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فرانسه خشونت و سرکوب را در ایران محکوم کرد
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وزارت امور خارجه فرانسه امروز ضمن سرزنش موانعی که دولت اسلامی ایران علیه رسانه های داخلی و بین المللی ایجاد می کند، اضافه نمود که با این اقدام رهبران ایران هر روز بیشتر از مردم خود فاصله می گیرند و خود را در صحنۀ بین المللی بیش از گذشته منزوی می سازند. 
سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه، برنار واله رو، با اظهار این مطلب از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته که آزادی بیان شهروندان و احزاب سیاسی این کشور را رعایت و آزادی رسانه ها را تضمین کنند و همه افرادی را که ناعادلانه دستگیر شده اند از زندان ها آزاد سازند. 
وزارت امور خارجۀ فرانسه تأکید نموده که این کشور نمی تواند در مقابل کاربرد فزایندۀ خشونت های پلیسی دولت ایران علیه تظاهرکنندگان، ممنوعیت جراید و سایت های اینترنتی، ممانعت از فعالیت گزارشگران مطبوعات خارجی در ایران و انداختن پارازیت به روی رسانه های صوتی و تصویری که از خارج به سوی ایران برنامه پخش می کنند، ساکت بماند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روزنامه نگاران زندانی را آزاد کنید
رکورد شرم آور، امری بی سابقه در جهان
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بیش از ۶۵ روزنامه نگار زندانی در ایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمادگی اروپا برای مجازات تهران
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آلکساندر ستوب، وزیر خارجۀ فنلاند که در اوتاوا پایتخت کانادا به سر می برد گفته است : در صورتیکه شورای امنیت دست به اقدام نزند اتحادیه اروپا در روزها و هفته های آینده مجازات هایی را علیه رژیم اسلامی تهران وضع خواهد کرد. وزیر خارجۀ فنلاند در جای دیگری از اظهاراتش افزوده است : اگر تلاش های بین المللی برای گفتگو با تهران به نتیجه نرسد – چنانکه نیز تاکنون نرسیده است – اتحادیه اروپا آماده است تا تحریم های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. وزیر خارجۀ فنلاند تصریح نموده است که تحریم های در نظر گرفته شده علیه جمهوری اسلامی عمدتاً شامل حوزه های مالی و انرژی خواهد شد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زنی در حال شعار دادن روی پشت بام 
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برنده جایزه جهانی بهترین عکس شد
احمد غلامی 
اختر خانم
اختر خانم ناراحتي قلبي داشت. کارهاي سنگين را نمي توانست انجام دهد و ما هيچ وقت از او کار سنگين، جابه جايي مبل ها، عوض کردن و شستن پرده ها، پاک کردن شيشه ها نمي خواستيم. اختر خانم فقط اتاق ها و هال را جارو مي زد و اگر حوصله داشت ناهار هم مي پخت. بعد مي نشست پاي تلفن حرف زدن. با فاميل هايش در تفرش حرف مي زد و درددل مي کرد. گاه پشت تلفن مي خنديد و گاه گريه مي کرد. او به غير از خانه ما به خانه دو تا ديگر از همسايه هايمان در مجتمع مسکوني مي رفت. يکي از آنها خانواده يي بودند که صبح ها با آمدن اختر خانم زن و شوهر سر کار مي رفتند و عصرها با رفتنش برمي گشتند و ديگري همسايه يي بود که خانه اش دفتر شرکت کوچکي بود که کار چنداني نداشت. تي مي زد و کامپيوترها و ميزها را دستمال مي کشيد. مدير دفتر يکي دو بار به او گير داده بود. اما اختر خانم دست رد به سينه اش زده و حالش را جا آورده بود، با اينکه شوهرش ازکارافتاده بود و خودش بر و رويي داشت اما به قول قديمي ها پالانش کج نبود. اختر خانم اخبار دفتر را به ما مي داد، شايد از ما هم به آنها مي گفت و همه چيزهاي خصوصي زن و شوهر طبقه پايين را کف دست ما مي گذاشت و بد آنها را مي گفت. اين گونه مسائل آنقدر جذابيت داشت که گوش هاي ما را تيز کند. اختر خانم عصر که مي شد کمي از غذايي که خودش پخته بود و غذاهاي مانده ديشب و ديروز را با خودش مي برد و ما هر وقت چيزي داشتيم که ديگر به دردمان نمي خورد به او مي بخشيديم. کفش کارکرده نو، وسايل برقي، يخچال، اتو، تلويزيون. تقريباً ديگران هم با او اين رابطه را داشتند. يک بار وقتي مدير دفتر شرکت با اختر خانم دعوايش شد صدايشان آنقدر بلند بود که ما در آپارتمان را باز کرديم و سرک کشيديم و ديديم اختر خانم دارد گريه و نفرين مي کند؛ «حلالت نمي کنم، تهمت مي زني؟» او را آورديم خانه. چون مثل ابر بهار گريه مي کرد، نمي توانست حرف بزند. وقتي آرام شد، گفت؛ «آقاي رضايي پولشو گم کرده ميگه تو برداشتي. دستم بشکنه اگه برداشته باشم.» دلداري اش داديم و من رفتم با آقاي رضايي حرف زدم. با اينکه آقاي رضايي زنباره بود اما خداييش آدم بدي نبود. گفتم؛ «آقا رضايي خدا رو خوش نمياد تهمت بزني. بگرد شايد جايي گذاشتي.» آنقدر عصباني بود که حرفي نزد. فقط گفت؛ «نه مطمئنم برداشته.» آمدم بالا و وقتي ديدم اختر خانم حرفش را بريد شک کردم و گفتم؛ «چي مي گفتي اختر خانم؟» گريه کرد و گفت؛ «شما هم جاي برادرم اگه روي خوش بهش نشون مي دادم الان اينو نمي گفت.» به نظرم بيراه نمي گفت. شايد آقاي رضايي مي ديد از اختر خانم چيزي نمي ماسد، مي خواست دکش کند. از آن روز به بعد رابطه ام با رضايي کمرنگ شد. حتي طوري بيرون مي رفتم که او را نبينم که ناچار شوم با او احوالپرسي کنم. حالا ديگر اختر خانم دست به افشاگري مي زد و پته آقاي رضايي را روي آب مي ريخت که به زنش خيانت مي کند، شب ها خانه نمي رود، يک ويلا توي شمال دارد و چيزهاي ديگر. در اين ميان زن و شوهر طبقه پايين هم بي نصيب نمي ماندند. از اختلافات شان و از اينکه عاطفه خانم چاق و تنبل است و کثيف و خانه داري بلد نيست و چند بار هم شوهرش ناچار شده او را بزند.ما که با هيچ کس رابطه نداشتيم حرف هاي او ما را از هر رابطه کنجکاوانه يي راحت مي کرد. وقتي اختر خانم ديگر دفتر شرکت نرفت خانه ما بيشتر آمد و چون شتر با بارش در خانه ما گم مي شد و خانه ما نظم و نسق درست و حسابي نداشت اختر خانم احساس راحتي بيشتري مي کرد به خصوص اينکه ما خيلي به تميزي و پاکيزگي اهميت نمي داديم و خانه ما بهشت گمشده اش بود. چند بار پول هايمان غيب شد اما به روي خودمان نياورديم و چون سرمان شلوغ بود فکر کرديم خودمان خرج کرده ايم و نفهميده ايم. يکي دو بار هم طلاي ريزي در حد انگشتر و زنجير گم شد که باز هم خيال بد به خودمان راه نداديم چون بارها اختر خانم وسايل مهم تر از اينها را که ما گم کرده بوديم پيدا کرده و به ما برگردانده بود. هر وقت چيزي گم مي شد ما آقاي رضايي را لعنت مي کرديم که با خباثتش کاري کرده تا هر چيزي گم مي شود ما گمان بد به اختر خانم ببريم. بيشتر وقت ها او روسفيد از آب درمي آمد. انگشتر را موقع جارو زدن از زير مبل پيدا کرد و داد و زنجير طلا روي جاکفشي بود. اين اتفاقات در خانه بي نظم ما که احتمال پيدا شدن کفش ورزشي من از توي يخچال بعيد نبود همه شک و گمان هاي بد را در ذهن مان از بين برد تا اينکه عاطفه خانم عذر اختر خانم را خواست و ما شديم تنها تکيه گاه او و اين کار ما را سنگين تر کرد. فقط ماهي يک بار مي رفت خانه عاطفه خانم. نه عاطفه خانم حرفي زد، نه او، ما فکر کرديم عاطفه خانم فهميده او حرفش را اين ور و آن ور مي برد و دکش کرده. اما وقتي يک ميليون تومان از کيف پول من که به عنوان پس انداز توي صندوق گذاشته بودم، گم شد ديگر جاي شک و شبهه باقي نماند که نمي شود به اختر خانم اعتماد کرد. چند بار زنگ زد که بيايد و ما به دلايلي آمدنش را عقب انداختيم و دست آخر گفتيم بعداً خودمان خبرش مي کنيم. اختر خانم رفت که رفت. خيلي زود دل مان برايش تنگ شد. ديگر کسي حرف هاي همسايه ها را رد و بدل نمي کرد و هيچ چيز هيجان انگيزي در زندگي ما وجود نداشت. هر وقت آقاي رضايي را مي ديدم، احوالپرسي ساده يي مي کردم و رد مي شدم. ديگر اخبار تازه يي درباره اش نداشتم و هر چه بود گذشته بود و اهميتي نداشت. عاطفه خانم و شوهرش هم مي آمدند و مي رفتند؛ فقط سلام و عليک و تمام. فقط يک بار عاطفه خانم گفت؛ «راستي از اختر خانم خبري ندارين؟» گفتم؛ «نه.» گفت؛ «مي گفت شما مي خواين از زنتون جدا شين، شدين؟» گفتم؛ «نه بابا، زنا با لباس سفيد ميان و شوهرشون رو با رخت سفيد بدرقه مي کنن.» خنديديم و هر يک رفتيم. خيلي دوست داشتم بدانم اختر خانم چه چيزهايي درباره من و زندگي من گفته است. وقتي به خانه عاطفه خانم دعوت شدم فهميدم او هم کنجکاو است بداند ما چه چيزهايي مي دانيم. همان طور آقاي رضايي بيچاره که نه زنباره بود، نه هرزه فقط کمي بذله گو بود و حراف. و من مرد بي حيايي بودم که با رکابي توي خانه راه مي رفتم، هيچ کمکي به همسرم نمي کردم، به درد نخور و لاابالي بودم، لباس هاي فوتبالم بوي گند مي داد و مردي بودم که نه ريخت و قيافه يي داشت، نه پول و پله يي ، نه عرضه پول درآوردن. تقريباً هفته يي يکي دو بار به خانه هم مي رفتيم و کمتر موقعي پيش مي آمد درباره اختر خانم حرف نزنيم. انگار قسمت بود او نباشد و ما دور هم جمع شويم و غيبت اش را کنيم. يک روز آقاي رضايي گفت؛ اختر خانم بيمارستان بستري است و مي خواهد عمل قلب کند. همه روي هم پول گذاشتيم تا کمکش کنيم. پول خوبي جمع شد و من بردم بيمارستان. رنگش مثل گچ سفيد شده بود اما چشم هايش از شادي مي درخشيد، و وقتي گفت؛ «از همسايه ها چه خبر؟ يادي از من مي کنن؟» اشک از چشم هايش پايين ريخت. من در شرايط بدي بودم و نمي خواستم حرفي بزنم که او را دوباره دعوت به کار کنم، اما آن موقع اين کار احمقانه را کردم و گفتم؛ «خوب مي شي، خودت مياي اونجا مي بيني شون.» خوشحال شد، انگار دنيا را بهش دادند و بعد آرامش عجيبي در چهره اش پيدا شد. اين آخرين باري بود که او را ديدم.
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